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  شهادتنامه ثريا

  

    نام محفوظ                    : اسم كامل

    ساله 32                        : تاريخ تولد

  ايلام          : محل تولد

    پرستار                                : شغل

  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران        : مان مصاحبه كنندهساز

   1389فروردين  23          : تاريخ مصاحبه
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) 15(پاراگراف و  )53( در 1389فروردين  23در تاريخ  ثرياخانم با حضوري  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 

  . ه شده استصفحه تهي
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  شهادتنامه 

  

تغيير دين . سال پيش مسيحي شدم 7. و قبل از خروج از ايران پرستار بودم ،ساله 32 است، اسم من ثريا .1

. من تهديد به دستگيري شدم1388بعد از انتخابات خرداد . را تبديل به هدف مأموران دولتي كردمن 

 . از ايران خارج شدم 1388مهرماه سال  براي فرار از بازداشت

  
مدتي كم بعد از مسيحي .شدم و چند بار نيز دستگير شدم بعد از تغيير دين مرتباً از كار خود اخراج مي .2

دستگير براي فعاليتهاي ديني خود من را  اطلاعاتاداره  ،دو سال پيش. اخراج شدم شدن من از كار خود

 .زجويي كرد ولي زنداني نشدمو با

  

گشت به ازب هنگام. تركيه آمدم ي درباره مسيحيت بهسميناربراي شركت در  گذشته در تابستان سال .3

 به آنجا .احضار كردعات من را اطلا سپس. اخراج شدم نيز مين اجتماعيأر تد خود جديد ايران، از كار

 كليسا و بشارت رفتن بهحق كه گفتند ازجويانم به من ب. شكنجه روحي شدمبازجويي، تهديد و رفتم و 

 . را ندارم و اگر چنين كنم براي من بد خواهد شد) كتاب پخش و انجيلصحبت درباره (

  

مدت كمي بعد از آن نيز . اي براي من آمد انقلاب ابلاغيهدادگاه از ، 1388مهر  21چند ماه بعد يعني در  .4

احضاريه او خواسته بود كه او همسر خود رابه دادگاه انقلاب همان شعبه . اي براي همسرم آمد احضاريه

ا ابلاغيه ها به منزل خانواده من در ايلام فرستاده شده بودند و خواسته بودند كه من خود ر. معرفي كند

  .بكنممعرفي  ايلام انقلاب اهبه دادگ

  

. كه اگر به ابلاغيه عمل كنم مأموران با من همان كاري را مي كنند كه با برادرم كردندمن ترسيدم  .5

هنگامي كه . الاثر مفقودكه او نيز مسيحي شده بود، ساليان پيش توسط مأموران برده شد و الان  ادرمبر

 شكنجه ورسيدم كه اگر بروم ت. بودم  اطلاعات رفته بودم خيلي تهديد شده قبل از آن به وزارت به

 . مجبور شدم ايران را ترك كنمدر عوض . مبشوزنداني 

  

وي هم اكنون در . به خاطر اينكه من هنگام احضار خود نرفتم، مأموران همسر من را زنداني كردند .6

 .ايران زنداني است

  

 دستگيري و مسيحي شدن برادر

  

ه من اين را سالها بعد، هنگامي كه بين كتابهاي او البت. بود شده مسيحي 1370يا  1369برادرم در سال  .7

 . انجيل و ديگر كتب مسيحي را پيدا كردم دريافتم
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يك از اعضاي خانواده حرف يا  هيچاما تا امروز، . دستگير كردند 1373و  1372برادرم را بين سالهاي  .8

 . دانيم زنده است يا نه نمي. اي رسمي درباره دستگيري يا محل نگهداري او دريافت نداشته است نوشته

 
پسر . آنچه درباره دستگيري او مي دانيم را از كساني كه در محل دستگيري حاضر بودند شنيده ايم .9

 و سوار كرد يك پاترول از كميته انقلاب او را جلوي دانشگاه آزاد تهران گرفت كهعموهاي من 

 .بودندهمراه با برادرم 

 
به رياست  .دن برادرم به دادگستري، اوين و همه جا رفته بوديمما براي پيدا كربعد از دستگيري او،  .10

 .سفانه پيدا نكرديمأاثري از او پيدا بكنيم اما مت تاهر راهي را امتحان كرديم جمهوري نيز نامه نوشته و 

 
خانواده ما را به و قيمومت چهار فرزند او از او جدا شود قانوناً خواست  ميبرادرم  همسرچند سال پيش   .11

 .مفقود شده است و گواهي مرگ فرضي او را صادر كردند 1376از سال او ي داد كه أدادگاه ر .هدبد

 
درباره وضع برادرم گفتم و پرسيدم كه ما در ايران چه زدم و تلفن  كسي خارج از كشورمن يكبار به  .12

ري ي وضع برادرم را پيگيمللال هاي بينزمانسااز طريق از او خواستم تا . توانيم بكنيم تا او را پيدا كنيم مي

به  به من رسيد .اس.ام.يك استلفن  از آن بعد .شد ميتلفن من كنترل دانستم  در آن زمان من نمي .كند

كه اگر  ندده هشدار مي م و آنهابا سازمانهاي تروريستي خارج از كشور ارتباط دار منكه  اين مضمون

  .خيلي ترسيدم من. پيگرد قانوني خواهد داشت ادامه بدهماين كار را 
 

بعد از آنكه فهميدم برادرم در خفا . دستگيري و ناپديد شدن برادرم من را به سوي مسيحي شدن كشاند .13

درباره مسيحيت  دخووست آشوري دبا . مسيحي شده بود، مي خواستم كه بيشتر درباره اين دين بياموزم

. بودم و مذهبي مقيد بسيار نياسلمتمام عمر خود ممن . شروع به خواندن انجيل كردم وصحبت كردم 

 . اما همه آن بعد از تعميد رسمي من عوض شد

 
  فشارهاي محل كار و جامعه

 
فعاليتهاي كليسايي . تغيير دين من به مسيحيت باعث خصومت شديد خانواده و جامعه نسبت به من شد .14

 . آور بود، من كافري بودم كه لايق اعدام شدن بود من در نظر آنها شرم

 
را  انها مي گفتند كه وجود من آنها. به آن پي بردند شدم مسيحي دو سال بعد از اينكههمسرم فاميل  .15

همسرم ابتدا مسيحي نشد اما هنگامي كه بالاخره مسيحي شد، تنش بين خانواده او و ما  .كند نجس مي

  .دشناس نمينديده و عموي خود را دختر من هرگز —ترد شديم او از آن خانوادهما . بيشتر شد

 
دخترم در مدرسه مشكلي نداشن اما اقبال پسرم آنقدر بلند . من دو فرزند دارم كه هر دو مسيحي شده اند .16

. او را از درس تعليق كردندمسيحي است يك ترم  پسرمهميده بودند فمدرسه وقتي كه اولياي . نبود



  11 از 4 صفحه                                                                           ثريا  شهادتنامه 

. رگشت به مدرسه را نداردم يا او حق بزاده هستي كه مسيحي مكليسا نامه بياوري دستور دادند كه ما از

الاخره به مدرسه ب. يا از مدرسه اخراج خواهد شد باشد 20بايد  او گفتند كه بينش اسلامي  همچنين

  .پول دادم تا نمره بينش او را پاس كند به معلم اوگفتيم ما مسلمانيم و من 

  

با و مشكوك شده بودند و نسبت به ا هاي همسايه بچه .منزوي شدبسيار من  رپس بعد از تعليق از تحصيل .17

 .كردند او بازي نمي

  

 اولين احضار

  

 . متأسفانه، مسيحي شدن من هم مشكل اجتماعي بود و هم مشكل قانوني  .18

 
مردي تلفن زد و گفت . احضار شدمبه اطلاعات مركزي كريسمس دو سال پيش روز قبل از اولين بار  .19

نقدر ترسيده بودم كه حواسم آمن . ا برومبايد آنج ده گيرد و سر ساعت كه از ستاد خبري تماس مي

از  كردم و ستاد خبري در ايلام بود لذا روز بعد من اهواز زندگي مي .روم كه ميگفتم  پرت بود و سريع

 . رفتم ايلامبه  آن

 
داد  به من اول آقايي فرمي. رفتم ستاد خبري كه در بلوار امام ايلام بود بهروز بعد به ايلام و مستقيم به  .20

خواست  مي. درباره رابطه من و دوست آشوري من پرسيد سپس. ام بود يوگرافي خودم و خانوادهبكه 

گفتم اين شخص دوست من است و براي  هنگامي كه. دليل رفت و آمد زياد من به خانه او را بداند

دم توجه شخشن مبرخورد  از اين »!دروغ نگو«گفت  و  زد به روي ميز با خشونت اورفتم  ديدار او مي

بعد از . اطلاعات داشترفت و آمدها و تلفنهاي من و حتي اسامي دوستانم درباره همه  ستاد خبريكه 

  .اشا نكردمگفت را ح خيلي ترسيده بودم و اتهامهايي كه بازجو نسبت به من ميمن  آنكه داد زد

  

شه هستم و گفت كه من فاح. مكن شئونات اسلامي را رعايت نميو دوستانم  كه منگفت  بعد از آن .21

آزار جنسي كنند و حتي آنها را  بازجويان به خانمها توهين ميشنيده بودم كه  .ندهرزه هستدوستانم 

 .كردم از ترس، سرم را پايين گرفته بودم و هر چه مي گفت با آن موافقت مي. دهند مي

  

يك ميز و  يكفقط در آن  وبود در طبقه همكف بود متر در چهار متر سه و حدود سرد  بسياراتاق  .22

ديدم چون به  صورت او را نمي. كمي بعد از آن مرد ديگري آمد و من را بازجويي كرد .صندلي بود

از طرز رفتار آنها با يكديگر متوجه . وارد اتاق شدفر سوم سپس ن .دستور آنها رو به ديوار نشسته بودم

  .خطاب كردند» !حاج آقا«او را ه اتاق آمد بقي داخلوقتي . شدم كه درجه او از دو نفر ديگر بالاتر بود
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هر  م،بپوش مستهر لباسي خوا م،بكن مستهر آرايشي خوا توانم در آينده مي كه بازجوي ارشد به من گفت .23

مقايسه او درباره كليسا رفتن و مدل لباس پوشيدن آنقدر براي من  !مولي كليسا نرو م،برو ستمجايي خوا

با فرياد از بازجو خواستم كه به من بگويد از . د را بشكنمتوهين آميز بود كه تصميم گرفتم سكوت خو

او به من گفت كه خفه شوم و اينكه اعضاي كليسا . چه زماني كليسا رفتن معادل هرزگي شده است

اما او دوباره به من گفت كه خفه  اينطور نيست كهگفتم به او  .دنروزهاي يكشنبه با هم سكس دار

گويد يا دروغ اما جاسوسهاي  دانستم كه راست مي نمي. اند ليسا رفتهك آنها» هاي بچه«شوم و اينكه 

 .نداشتيم نيز از نفوذيها مصونهاي خود  در خانهحتي ما  اطلاعاتي همه جا حضور داشتند و

  

هنگامي كه به بازجوها اطمينان . تهديد، مرعوب و ساكت شده بودم. من براي دو ساعت بازجويي شدم .24

 .  نخواهم رفت، اجازه دادند كه برومدادم كه ديگر به كليسا 

  

جا كدانست كه من  مي نم همسرفقط . من از درب اصلي وارد شده بودم ولي از درب پشتي خارج شدم .25

 منتلفن  كه گفتند. بگويم كه كجا رفته بودم به كسي نبايدكه  هشدار دادندبه من  بازجوها. هستم

 . فهميد اگر به كسي بگويم آنها خواهندلذا  شود كنترل مي

  

هاي مذهبي در خانه  براي برنامهنداريم و رسمي در اهواز كليساي  .دتي كليسا نرفتممتا  اين اتفاقبعد از  .26

يك ماه از هنگام بازجويي از كليسا دور بودم اما ديگر نتوانستم تحمل كنم و   .شويم اشخاص جمع مي

تقاضا كرد تا مانع حضور من در كليسا از بازجويي من مطلع شد از شوهرم  ام وقتي شبان. رفتم در خفا

  .كرد به خطر بيفتد ترسيد كه كليسا با حضور من كه شايد مأموران را مطلع مي بشود چون مي

  

ديگر اعضاي كليسا كه دستگير شده . من نمي خواستم كليسا در خطر بيفتد به همين دليل ديگر نرفتم .27

كليسا را در خانه  نبود و م كليسا از كرج آمد ان انيشپبعد از آن . رفتند بودند نيز ديگر به كليسا نمي

اي دوبار جلسه  هفته شش يا هفت ماهچند خانواده ديگر نيز به ما پيوستند و براي  .برگزار كردم خود

 .كليسا داشتيم

  

  دومين احضار

 
بعد از چهار روز تا سه . به تركيه آمدم اي چند هفته من در تيرماه سال گذشته براي يك سمينار مذهبي .28

  فرزندمن خانه نبودم ولي . آمدند بدون اطلاع قبلي به خانه ما مورينأآنكه به ايران بازگشتم، يكروز م

با يك ماشين پرايد  و ه دو نفر لباس شخصي بودندك گفت از پنجره نگاه كرده بود مي نم كوچك

شنبه  ه بود كه در سهيكي از آنها كه زنگ زده و داخل شده بود يادداشتي گذاشت .سفيد آمده بودند

 . ستاد خبري ايلام برومدفتر آينده به 
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اطلاعات كمي دورتر منتظر اداره بيرون همسرم با من آمد و . به اطاعت از احضاريه به ايلام رفتم من .29

 بار اول همان سربازي كه .بار فرمي براي پر كردن ندادند اين .شلوار رفتم و با مقنعه و مانتو. ماند

به سمت من را  من چيزي را نديدم چون .من را درون اتاق بر روي صندلي هدايت كرد درب بود جلوي

 .  دو نفر همزمان داخل شدندبا اين حال شنيدم كه  .ديوار نشاند

  

كه ميخواستند بدانند . توهين كرداز همان اول شروع به . پرسيدند اينبار ديگر از مسيحيت از من نمي .30

هستند و وظيفه آنها  رهبر وفادار سربازهاي ند كهگفت .كجاست من تغير وه بودم رفت تركيهبه چرا 

و  اصلاً در مورد سمينار مذهبي چيزي نپرسيدند. مكن مي است كه بفهمند من با كدام گروه و حزب كار

گروهي و متعلق به  به من گفتند كه من جاسوس هستم و براي جاسوسي به تركيه رفتم به جاي آن

 !كنند بر عليه رهبر كار ميهستم كه 

  

او . توريست به تركيه رفته بودم تا هوايي عوض كنمبه عنوان گفتم كه من همه اتهامات را رد كردم و  .31

ترسيده نگران و آنقدر  من. بازجوي من امر كرد كه نام هتلي كه در تركيه در آن مانده بودم را بگويم

ب من قبل از انكه بتوانم نام هتل را به ياد بياورم در كمال تعج .را فراموش كردم يبودم كه اسم هتل

و  ي رفت و آمد داشتمانبا چه كسكجا مانده بودم، دانست كه من  مي او. بازجو اسم هتل من را گفت

و  مدوره جاسوسي ببينمن به تركيه رفته بودم تا كه كرد  اما باز اصرار مي. چرا به تركيه رفته بودم

  !مبرعليه حكومت فعاليت بكن

  

ميدان  در تظاهراتتير  18فقط روز . من اصلاً فعاليت سياسي نداشتم. اتهامهاي او كاملاً نادرست بودند .32

به غير از اين اتفاق، من در جنبش سبز هرگز . من را زدندبسيجيها با باتومشركت كردم و فاطمي 

 . شركت نداشتم

  

بازجو گفت كه  .ندتوهين كرد نم و دينبه مسيح  .اينبار رفتارشان با من از بار اول خيلي بدتر بود .33

به برادر ولي بعد شيوه خود را عوض كرد و . من شده استخانواده سنتي و مذهبي  رفتار من باعث ننگ

زد و سپس به  كشيدهمن را . من خيلي تحت تأثير صحبتهاي او قرار گرفتم. توهين كرد همسر منو 

  . كفر است و گفت كه جرم منتف انداخت من 

  

به باز و بسته شد و اتاق درب . لرزيدم از سرما مي با انكه وسط تابستان بودنقدر ترسيده بودم كه من آ .34

را نوازش كرد و  نم سر بعد، در كمال وحشت، احساس كردم كه كسي .ندبيرون رفت نظر بازجوها

ي آنها حلالي برا! خورد اينها به درد كشيشها مي! چه سر و گردني داري«و گفت ا .را بالا برد نم مقنعه
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را  من پشت گردن »!نقدر بايد با شما لواط كرد تا بميريدآ؟ شما از آنهايي هستيد كه !و براي ما حرام

 ! مكشيدو جيغ  افتادم اي به من زد كه زمين كشيده او چنان. و من او را هل دادم يدبوس

  

هبر و ولايت فقيه حالي كن كه اين جاسوسها به ر او به! حاج آقا«و گفت وارد شد ديگري  مرد .35

ما با هيچكس . ترسيم ما سربازهاي صاحب زمانيم و مأموريم و از هيچ چيزي نمي .كنند خيانت مي

او  سخنان »!ما خط قرمز هستيم .يمهست فقط سرباز رهبر .ما با رئيس جمهور كاري نداريم .كاري نداريم

فكر اينكه به من  از. ندبكن منبا  ندنتوابترسيدم كه هر كاري  مي .ام بودگوينده پيام قدرت و مصونيت ت

اگر  وساختمان بود م بيرون همسردانستم  ميتنها قوت قلب من اين بود كه . تجاوز كنند وحشت داشتم

 . مبود رفته كجا دانست كه ميبرنگشتم 

  

اگر اتفاقي براي من بيفتد چه بلايي سر  كردم كه فكر مي. فكرهاي مختلف به مغز من هجوم آوردند .36

با لگد  .گفت فهميدم چه مي ديگر نمي كه ور شده بودم در ترس خود غوطهآنچنان . آيد اي من ميه بچه

 »!فاحشه! عوضي«و گفت فحش داد  به من او .به پايه صندلي زد و من ناگهان به خودم آمدم

  

. دوب بدرفتاري نشده منبا  آن محلكه در م بنويس ي ا نامه ضايترگفت  بعد از همه اين تعارضها، بازجو .37

مردي كه من را بوسيده بود . چون احساس كردم كه در اين باره انتخابي ندارم رضايتنامه را امضا كردم

زدم و  تلفنم من حسين است و وقتي نا«او گفت،  .را به او بدهم خود شماره تلفن كه به من گفت

توانيم  داريم كه مي ما اينقدر قدرت«بعد هم گفت،  »!دهي گفتم من حاج آقا حسين هستم جوابم را مي

نيز  روي يك كلمه  لذا از اينجا كه مي .حكم بدهد وت بزنيم تا براي تلفنبه قاضي  و همينجا همين الان

 . خواستم از آنجا آزاد بشوم فقط مي .قبول كردممن  »!يگويدر اين مورد نبايد به كسي ب

  

فكر نكن همينطوري «گفت اتاق بودند داخل هر دو  هنگاميكه. ي را صدا كردبازجو سپس ديگر .38

شوهر يا  مانتوانيم جلوي چش ما مي .را بدهيم وت توانيم همينجا چند نفري ترتيب ما مي .تواني بروي مي

نه «بعد آن ديگري گفت، ! گويد فهميدم كه چه مي من نمي .»را بدهيم وت برادرت همينجا ترتيب

 »!يماستفاده كنشيشه نوشابه  از بايد! برند هاي كليسا هستند و از اين كار لذت مي اينها فاحشه! حاجي

دستمال  نم براي سپس بيني من خونريزي كرد و بازجو .بد شد كه خون بالا آوردم ن آنقدرم حال

ولي . خارج بشوم درب پشت اجازه دادند از سپس. به صورتم بزنم تابعد آب آورد  .پرت كردكاغذي 

 ! را بدهم تلفن او زند و بايد جواب ميلفن تكيد كرد كه به من أروم حسين تبقبل از اينكه 

  

شبها . بستري شدم آنجا سه روز. درببيمارستان به  را پيدا كردم كه بيرون منتظر من بود و من رام همسر .39

در اتاق بگويم  همسرمجرأت اينكه به . شدم جيغهاي خود از خواب بيدار ميصداي و با  يدمخواب نمي
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فهميد كه به  راضي نبود و اگر ميبه تركيه  همسرم از سفر من. نداشتم بازجويي با من چه كرده بودند را

 . شد ام خيلي ناراحت مي دليل آن در چنين وضعيتي قرار گرفته

  

غيرتي  و بسيار ردرم كُهمس .چيزي نگفتم بوسيده استهمچنين درمورد اينكه حسين من را به اجبار  .40

همسرم . نگفتماما بقيه توضيحات را  زند ميبه من زنگ » حسين«فقط گفتم كه كسي به نام . است

 مكجا هستمن خواهند بدانند كه  ميمأموران  .يستن يشكلمنگراني نيستند و  ي برايتلفنها دليلكه گفت 

 .ام دهاز كشور خارج نش مطمئن بشوند كه و

  

كار  يمين اجتماعأدر تدر آن زمان . بهتر شد به سر كار رفتم من كه حال بعد از آن سه روز - دو .41

نيز چنين كردم من . رفتم به من گفتند كه بايد به حراست محل كار بروم وقتي به محل كار. كردم مي

شما «گفت  خبر را به من دادكسي كه . من اخراج شدم—اتفاقي تعجب آور و خشن مواجه شدماما با 

كنم ولي  مي سفم كه اين كار راأمن مت .ا از من نپرساخراج ر دليل ؛فعال و خوب بوديدكارمندي 

زنم كه به دليل  از آنجايي كه دليل اخراج من ناكارآيي نبود پس حدس مي »!م و معذورهست مأمور

  . بازجويي آخر خود اخراج شدم

  

با  او. به من زنگ زد و احوالپرسي گرمي با من كرد ،مرد بازجو ، آنحسينيك هفته بعد از بازجويي،  .42

او گفت كه . خواهد رفتار خود در آن روز عذر مي كه از زبان كردي با من صحبت كرد و گفت

ن روز اعدام شده آمن احتمالاً تا  ،رفتار كند و اگر به دليل علاقه او به من نبود طورنآمجبور بوده با من 

كه به دليل اينكه دين  شدم؟ گفت بايد اعدام مي دليليچه  كه بهم پرسيد. من بسيار تعجب كردم. بودم

وي همچيني گفت كه اداره . كردند من را به ارتداد متهم و به اعدام محكوم مي ،ام خود را عوض كرده

  .مهست  با يك شبكه در حال كار دهد ي دارد كه نشان ميركامد از مناطلاعات 

  

را  من ست و اصلاًااي  مرد هرزه ،ندارد من را او لياقتگفت كه . م خيلي بد گفتهمسراز  سپسحسين  .43

 . رابطه دارد هاي ديگردر شهر هاييبا خانم همسرم كه نددار اطلاعه كگفت حسين . دوست ندارد

  

به او يادآوردي  .با او ملاقات كنم در ميدان كشوري در ايلامدر آخر صحبت حسين به من گفت كه  .44

كه  گفتمبراي اينكه از زير اين كار در بيايم . كردم اما او پافشاري كرد زندگي نميايلام كردم كه در 

لزومي ندارد ! نه« حسين گفت. نددوباره من را زير بازجويي ببر خواهند كه مي م بگويمسرهمايد به ب

. »تا من تو را ببينم اما بايد بيايي بيا هستي خود به هواي اينكه به دنبال كار .ر خود بگوييهمسكه به 

  .طول كشيدبيست دقيقه شايد  ما مكالمه . آمد بر نمي نم ديگر كاري از دست
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به او زنگ زدم . بود مسيحي داشتم كه خيلي با او صميمي بودم و او نيز خانم ايمانداري وستمن يك د .45

 سپس .گفتم ميو ابايد به  داشتم و رازي در دلكه وقتي آمد بعد از كلي گريه گفتم . بيايد ام  تا به خانه

نروم ممكن است سر قرار  اگركه گفت او . براي او تعريف كردم كه چه اتفاقي براي من افتاده است

من را دوباره براي بازجويي احضار كنند و براي من حكمي ببرند اما اگر به ملاقات حسين بروم قضيه 

تصميم . منتظر من بوددانستم كه چه كسي سر قرار  بيش از اين غامض بشود چون من نمي ستممكن ا

 . خاموش كنم نيزرا  خود تلفنگرفتم نروم و 

  

گفته بود سه روز وقت دارم دادگاه به خانه پدرم آمد كه ن حسين، احضاريه از تلفروز بعد  دويك يا  .46

با به خاطر اين آمده بود كه  حضاريهكنم كه ا تصور مي. معرفي كنم ايلام انقلاب اهبه دادگخود را تا 

در توانم  نميديگر متوجه شدم كه . كنار نيامده بودم و گوشي خود را نيز خاموش كرده بودم حسين

 .بمانمايران 

  

  خروج از ايران

  

براي كار خارج از شهر شوهرم . هايم به خانه خواهرم در تهران رفتم بچه به همراه بعد از آمدن احضاريه .47

قبل از آنكه اما . به تركيه تهيه كردميكشنبه براي پرواز روز بليطي . رفته بود و نتوانست با ما بيايد

 تركيهبه براي چه قبلاً  :پرسيدنداز من . را گرفت نم يحراست فرودگاه جلوبتوانم سوار هواپيما بشوم 

قدر از من آن؟ مبمان ستمخوا ؟ چند روز ميفتمر ؟ براي چه ميفتمر با چه كسي مياين بار ؟ رفته بودم

خوشبختانه مأموران متوجه دليل اصلي رفتن من به تركيه ولي  .كه پرواز را از دست دادم پرسيدندسوال 

 . نشدند

  

 .و به آنجا رفتم گرفتمبراي تركيه بليط ديگري  بشوندقصد خروج من متوجه  كه مسئولانقبل از اين .48

رفتم تا  روانپزشكچندي بعد از رسيدن به تركيه با سازمانهاي كمكي ارتباط برقرار كردم و به 

به . تمام شد نم پولچون با فرزندانم در هتل اقامت كرده بودم . مشكلات روحي خود را درمان كنم

 . ه بودشدصادر  نم حكم جلببه من گفت كه و او تلفن زدم تا از او كمك مالي بخواهم هرم خوا

  

 دستگيري همسر

 
هنگامي م رخواهداستان دستگيري را از . متأسفانه بعد از خروج من از ايران همسرم را دستگير كردند .49

دند تا از اين طريق به من ظاهراً او را دستگير كرده بو .هايم آمده بود شنيدم ن و بچهم به ديدنكه 

به او بازجوها . كنند او را بازجويي مي و برند ه ستاد خبري ايلام ميهمسرم را ب. دسترسي پيدا كنند
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كه نام  اي مسيحي گويند كه با مردهاي به او مي. مرو و به ديسكو مي هستمفاسد  من كه گويند مي

 . ستاغيرت  بي او كهو اين برند رابطه دارم مي

  

ظاهراً در . ندكن و را آزاد مياگر بتواند من را به بازگشتن متقاعد كند ابه او گفته بودند كه ان مأمور .50

آزادي او بسته به بازگشت من به ايران  گفته كهدادگاه قاضي حكم او را صادر كرده است و جلسه 

ويه سترا  ماوام و كار داده  به او قول داده بودند كه اگر من را بازگرداند دولت به من و همسرم .است

 .دكن مي

  

 مملكت ما به ايران بازگردم و اينكه ايران و گفت كها. زدتلفن رم به من همسحدود دو هفته پيش  .51

منيت ، و احكومت اسلامي عالي، رهبري او گفت كه خوشبخت هستيم كه. خوب استوضع ست و ا

 چنين حرفهايي مجبور شده استدانستم كه او  هنوز نمي .عصباني شدمو بسيار تعجب كردم  من .داريم

كه حتي گفته بودند  آنها. نددار را در تركيه منآدرس كه گفته بودند  به شوهرممأموران  .بزند را

 . ندكن دستگيرتركيه من را در  توانند مي

  

او فهميدم كه اين درخواست  دستگير كردندرا شوهرم گفت كه  من بهخواهرم بعدها هنگامي كه  .52

 منگفته بود كه به ملاقات همسرم در زندان رفته بود، همسرم به او خواهرم مي كه هنگا. ساختگي بود

جان من در  كه در صورت بازگشت به ايران ه بوداو گفت. هاي او در تلفن توجه كنم به خواستهنبايد 

   .خواهد بودخطر 


